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  چكيده
ي  شود تئوري مـشائيان مـسلمان در خـصوص نحـوه      اثبات مي  ،در اين مقاله  

 بلكه ايشان تنها عامل مؤثر در ادراك عقلي         ، تجريد نيست  ي   نظريه ادراك كليات، 
 ي  بـه نظريـه   لحاظ كننـد و تفـوه ايـشان         ي عقل واهب الصور       افاضهتوانند    ميرا  

سـپس  .  يا ناشـي از تنگناهـاي زبـان اسـت          ، ناشي از نداشتن توجه كافي     تجريد
 مثـل از سـوي      ي   اين سخن اولاً پـذيرش نظريـه       ي  لازمهكه  مشخص خواهد شد    

آليـسم   ه بـه ايـده  مشابآليسم  ايشان خواهد بود و ثانياً موجب پذيرش نوعي ايده  
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   مقدمه.1
 متفـاوت   كـرد   روي داراي دو    ،يختشـنا    مباحـث معرفـت    ي  فيلسوفان مسلمان در حوزه   

 ستينات ابن سينا و اقسام العلوم العقليه فارابي و احصاء العلومايشان در كتبي مانند   . هستند
ان علـوم   اي پسيني به طرح مباحثي مانند ارك        با شيوه ،  ... و  ابن خلدون  ي  مقدمهفخر رازي و    

 يـا   )موضـوع، غايـت و روش     ( علـوم    هاي تمايز و وحدت      يا ملاك  ) و مبادي  مسايلموضوع،  (
هيات و تا حدودي الا   (هيات بالمعني الاعم    اما در مباحث الا   . اند  پرداخته... بندي علوم و    طبقه

 معلـوم بالـذات و      ي پيشيني به بحث از ماهيت علم، انواع علـم،         كرد  رويبا  ) بالمعني الاخص 
لبـاً در مبـاحثي ماننـد وجـود          اين موضـوعات غا    .پردازند  مي... لاك اعتبار علم و   بالعرض و م  

  فس و ـم النـ علول وـ كيف و عقل و معقي هــ و مقولجزيي معقولات ثانيه و كلي و ذهني و
  . گيرد ي بحث قرار ماعتبارات ماهيت محل
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 ي  ، بحث از نحوه    دوم متفكران مسلمان   كرد  روييكي از موضوعات تأثيرگذار در مباحث       

 -2 تجريـد،    ي   نظريـه  -1: در ايـن بحـث دو ديـدگاه مهـم وجـود دارد            . ادراك كليات اسـت   
  . تعاليي نظريه

شود شيء ابتدا محفوف به عوارض مادي از جملـه مكـان و              مي   تجريد گفته  ي  در نظريه 
آيـد كـه از        حسي صورتي از شيء نزد ذهـن پديـد مـي           ، سپس در ادراك   ،ماده است زمان و   

پس از آن در  . داراي زمان و مكان مشخص است  چنان  هم اما   ، خارجي تجريد گرديده   ي  ماده
 از زمـان نيـز مجـردّ خواهـد          ،همي و   شود و در مرتبه      از مكان نيز تجريد مي     ، خيال ي  مرحله

 از ،طور كلي ه تعقّل بي اما در مرتبه.  صدق بر كثيرين نداردهم قابليتي و ، ولي در مرتبهشد
، 3( شـود   ت و قابليـت صـدق بـر كثيـرين مـي           گردد و لذا داراي كلي      تمام عوارض تجريد مي   

 همان ماهيت بحت و مجردّ از تمام عوارض         ، مدرك در اين مرتبه از ادراك      .)85 - 81: صص
 ادراك عقلي شـيء را  ، شيخ،رو  و از همين1ودش باشد كه از آن تعبير به حقيقت شيء مي       مي

  غالبـاً   تعـالي كـه    ي   اما در نظريه   .)308: ، ص 10( داند  آن در ذهن مي   همان انطباع حقيقت    
 ادراك عقلانـي    ي  ي تجريد، ذهن در مرتبـه       شود، برخلاف نظريه    صدرا معرفي مي  ديدگاه ملا 

ثير شـيء خـارجي در      اساس تـأ   باشد و چنين نيست كه صورت ادراكي بر         اشياء منفعل نمي  
سازد و لذا ذهن انسان نقش فعال در جريان            بلكه عقل آن صورت را مي       منتقش گردد،  ذهن

  .)311 - 307: ، صص22( نمايد شناخت عقلي ايفا مي
 ادراك عقلـي اشـيا      ي   نحـوه  ي  يك از ايـن دو ديـدگاه دربـاره          جدا از اين بحث كه كدام     

 تجريد را تعريف نمايد و ثانياً       ي  اولاً نظريه ست كه    ا  اين تحقيق آن   ي  صحيح هستند، دغدغه  
 مسلمان تعبير مشاييانها به    كه غالباً از آن    ،مشخص كند آيا اصولاً ابن سينا و پيروان ايشان        

ي ادراك عقلانـي اشـيا        ائل به چنين ديدگاهي در خصوص نحـوه       اند ق   توانسته يم، مي ينما  مي
   ادراك كليات چيست؟ ي وه نحي  دربارهمشاييان، ديدگاه  و اگر خيرباشند؛

 بلكـه   ، صحيح نيـست   مشايياننگارنده بر اين رأي است كه انتساب چنين ديدگاهي به           
  .  افاضه است و نه تجريدي  نظريه،ديدگاه ايشان در واقع

  

  هاي مدركِ و مدرك نزد حكيمان مشائي در ادراك عقلي  ويژگي.2
تـوان نتيجـه     يد ارائـه شـد، مـي       تجر ي  با توجه به توضيح ابتدايي كه در خصوص نظريه        

 در ادراك ،داننـد    چون حقيقت اشيا را همان ماهيـت ثابـت ايـشان مـي             مشاييان اولاً   :گرفت
ا همـان ماهيـت صـرف و بحـت           ادراك نيز متعلقّ ادراك ر     ي  ه عنوان بالاترين مرتبه    ب ،عقلي
قلـي  شـود و چـون ادراك ع         در ذهـن منطبـع مـي       ، مذكور ي  اين ماهيت در مرتبه   . دانند  مي

 ذهن محلّ اين صورت بوده و ايـن صـورت عـارض بـر           ، در واقع  ،انطباع صورت يادشده است   
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 ـ) ماهيت صـرف  (ن مدركِ و صورت عقلي      اعنوه  پس  ذهن ب   . ذهن است   ،عنـوان مـدرك   ه  ب

، در بحـث    مشاييان بحث ادراك در كتب      ،از همين رو  .  عرض و جوهر را دارا هستند      ي  رابطه
  . شود ح مي كيف مطري از اعراض و مقوله

 موضـوع و عـرض      ي   صورت عقلـي و ذهـن را رابطـه         ي   عمدتاً چون رابطه   مشاييان ثانياً
 اتحاد عاقـل و معقـول را رد     استنكاف ورزيده،  دو  اتحادي اين  ي   از پذيرش رابطه   ،پندارند  مي
 اتحادي در ماده و صورت      ي   زيرا رابطه  2.)296 - 292:  صص ،ماقبل الطبيعه ،  10( نمايند  مي

بـراي تحقـق     كه هم ماده در فعليتش نيازمنـد صـورت اسـت و هـم صـورت                  ،افتد   مي اتفاق
عنوان عاقل  ه   اگر بپذيريم ذهن و صورت عقلي ب       ،عبارت ديگر ه  ب.  ماده است    نيازمند ،خويش

 ، پـس تغييـر در عـرض و صـورت عقلـي            ند،ا   موضوع و عرض   ي  ت داراي رابطه  و معقول بالذا  
 غالـب حكيمـان سـينوي از ثبـات          ،از همين رو  . د شد موجب تغيير در مدركِ و ذهن نخواه      

 ـ        ه  حقيقت نفس ب    سـخن بـه ميـان       ،عنـوان مـدرك   ه  عنوان مدركِ و ثبات صـورت عقلـي ب
: صـص  ،17؛ 482: ص ،2؛  745: ص ،7( نماينـد   اند و حركت جوهري نفـس را رد مـي           آورده
     : دارند مدركِ و مدرك دو ويژگي مهم،مشاييان ادراك ي  پس در نظريه. )147 - 141

هـا انـضمامي      آن ي  ك از سنخ جوهر و عرض اسـت و رابطـه           مدركِ و مدر   ي  رابطه) الف
   است و نه اتحادي؛

  . مدركِ و مدرك هر دو ثابت و بدون تغيير هستند) ب
 ممكن است اين شبهه براي مخاطبين مطرح شود كـه فيلـسوفان سـينوي از             جا  ايندر  

 در  ،ند و از سوي ديگر    ا  صور يادشده منطبع در ذهن     ند وجود ذهني معتقد   ي  سويي در نظريه  
نـوع   كه مفهـوم انطبـاع يـك        در حالي  ،شود  دو تأكيد مي    اين ي  عرضي بودن رابطه   بر   جا  اين

  . سازد حالت اتحاد ميان ذهن و صور ادراكي را به ذهن متبادر مي
او . كنـد   عنوان ايراد بر شيخ مطرح مـي      ه  اي است كه فخر رازي ب       اين اشكال دقيقاً نكته   

 در تبيـين ماهيـت ادراك   ،اشـارات  و شـفاء شيخ در   « :گويد   مي المباحث المشرقيه در كتاب   
 شـيخ ادراك را امـري       ،در برخي مواضع  « :گويد  او مي . »سخنان دوگانه و بلكه چندگانه دارد     

را از   نمايد و زماني نيز ادراك را از سنخ اضافه دانـسته و برخـي اوقـات آن                  عدمي تعريف مي  
 ، هـر دو ،ز سـنخ كيـف و اضـافه   را توأمـان ا  كند و گاهي اوقات نيز آن   يف معرفي مي  سنخ ك 

 ناشـي   ،دهد اين خطاي شيخ در واقع        سپس توضيح مي   .)445 - 444: ، صص 16(» داند  مي
 اتحاد عاقـل و     ،مبدأ و معاد   در كتاب    ،كه شيخ در ابتدا    هم اين  از يك اشكال مهم است و آن      

را   آن شفا و   اشاراتبرده است و در     عداً به سخافت اين سخن پي        اما ب  ،همعقول را قبول داشت   
 فرفريوس در باب اتحاد عاقـل و        ي  اما شيخ توجه نداشته است كه اگر نظريه       . نمايد  ابطال مي 

 زيـرا    ادراكي در ذهن را نيـز طـرد نمايـد؛           انطباع صورت  ي   بايد نظريه  ،كند  معقول را رد مي   
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 اتحـاد عاقـل و      ي  ، روي ديگـر همـان سـكه        در واقع  ،منطبع دانستن صورت ادراكي در ذهن     

اش را ابطال نكـرده و لـذا در          لازمه ،از همين رو اگرچه شيخ ملزوم را رد نموده        . معقول است 
ي را بيـان داشـته اسـت        ت سخنان متـشتّ   اي است   كه از چه مقوله    تبيين ماهيت ادراك و اين    

  .)446: ، ص16(
 ي  ي وجـود ذهنـي در دوره        داران نظريـه  بـه طرف ـ   اشكالي كه    دهد  وي حتي توضيح مي   

 ،اي از سنخ جـوهر و عـرض دارنـد           كه اگر معلوم و عالم رابطه     آن است   اند    يونان مطرح كرده  
پس تحقق هر عرضي براي هر جوهري بايد منجر به ادراك آن عرض از سوي جـوهر مزبـور               

. لـم داشـته باشـد    به سفيدي ع، ديوار بايدگردد  باشد و فرضاً اگر سفيدي بر ديوار عارض مي        
كننـد كـه       افرادي مانند فرفريوس تصريح مي     ، در پاسخ به اين اشكال     كند  بيان مي  همچنين

دو   ايـن  ي   بلكـه رابطـه    ، عالم و معلوم صرف انطباع و حلول عرض در جوهر نيـست            ي  رابطه
 ايشان اتحادي نيست و ي ها رابطه  اي اتحادي است و چون در ديگر اعراض و جواهرِ آن            رابطه

 جوهر عالم بـه     ،حالت  لذا در اين   ، اتحادي برقرار است   ي   رابطه ي عالم و معلوم     ط در رابطه  فق
 جـوهر بـه عـرض خـويش     ، ولي در ديگـر مـوارد  ،عرض صورت ادراكي آگاهي خواهد داشت   

  ).135 - 134: ، صص18(ي ندارد آگاه
 ـ منظور از انطبـاع نمـي    كه   توان نتيجه گرفت     از توضيحات فخر مي    بنابراين د اتحـاد  توان

اي    حلول عرض در موضوع باشد كه رابطـه        ،مشاييانباشد و قطعاً بايد مراد از انطباع در نظر          
 معتقد ،ست كه فخر رازي در بحث وجود ذهني     به همين دليل ا   . مامي است و نه اتحادي    انض

ست ولي شرط كافي نيـست و زمـاني        ااست انطباع صورت ذهني در نفس شرط لازم ادراك          
 اضافه و توجه ذهن به ايـن صـورت ادراكـي        شود كه علاوه بر انطباع،      حاصل مي ادراك يقيناً   

در مقابل نظر متكلمين كه قائـل       (ي ذهني    ه تعبير به اضاف   ،نيز حاصل شود كه از اين نظريه      
 .)134 - 133: ص ،18(شـود     مي) جي در جريان ادراك بودند     ذهن به شيء خار    ي  به اضافه 

نيز تحقـق   بايد اضافه و توجه نفس به صورت ذهني ، بر انطباع  كه چرا علاوه   او در توجيه اين   
گاه همـان اشـكال      زيرا اگر اضافه را شرط ندانستيم آن      « :گويد   مي يابد تا ادراك حاصل شود    

 خـويش علـم داشـته باشـد و او           يعني هر جوهري بايد به عرضِ      ؛شود  الذكر حاصل مي     فوق
كه عرضِ صورت ادراكـي در جـوهر نفـس           ين علاوه بر ا   ،معتقد است در جريان علم و آگاهي      

يابد، ذهن نيز بايد به اين عرض خويش توجه كند تا علم و آگاهي حاصـل شـود و          حلول مي 
 لذا ايشان به اعراض خـود علـم         ،توانند به اعراض خويش توجه نمايند       چون جواهر ديگر نمي   

   .)135: ص ،18( »هم ندارند
خ اضافه  نسنخ كيف بدانيم و چه مانند فخر از س        چه ماهيت ادراك را مانند ابن سينا از         

رض اسـت كـه در مـدركِ حلـول           مـدرك يـك ع ـ     ، مهم اين است كه    دو و يا تركيبي از اين    
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 انطبـاع   ي  نبايد واژه  لذا   3،است، بلكه انضمامي    دو قطعاً اتحادي نيست     اين ي  يابد و رابطه    مي

اي   راكـي و ذهـن رابطـه      چنين به ذهن متبادر سازد كه از نظر حكيمان سـينوي صـورت اد             
  . اتحادي دارند

  

  مشاييانديگر نزد  الي و عقلي با يك صورت حسي و خيي  رابطه.3
 ي  ي طولي ميان صورت ادراكي در مرتبـه          نوع رابطه  يكبه  ابن سينا و غالب پيروان او        

 همين مقاله به آن اشاره      ي  كه در قسمت مقدمه    چنان آن(حس و خيال و تعقل قائل هستند        
اي   كند و پس از تجريد، در مرتبه        گويند ذهن ابتدا صورت حسي را ادراك مي         عني مي ي) شد

 ي ي آخر صورت عقلي را كه مرتبـه        ، در مرحله  كند   صورت خيالي و وهمي را درك مي       ،بالاتر
پـس ادراك  . نمايـد   درك مـي  تجريد صورت يادشـده ي وسيله هتر صورت خيالي است ب   كامل

: صـص  ،1؛  85 – 81: صص ،3( مراتب طولي مذكور است      ت كه داراي  يك حقيقت واحد اس   
 – 311: صــص ،8؛ 302: ص ،5؛ 393 – 378: صــص ،13؛ 34 – 33: صــص ،1؛ 79 – 78

  .)255: ص ،19 و 312
 فخر رازي حس و خيال و عقـل را مراتـب يـك حقيقـت                ،اما در ميان پيروان ابن سينا     

 او ماهيت ادراك حـسي را از        .داند  راك مي ها را انواع اد      بلكه اين  ،داند  نام ادراك نمي  ه  واحد ب 
 ي  ولي ادراك عقلي را از سنخ انطباع و اضافه     ،)417: ص ،16( داند   خارجي مي  ي  سنخ اضافه 

   .)133: ص ،18( كند ذهني با هم محسوب مي
 طـولي بـودن ادراك حـسي و         در باب پس غالب حكيمان متأخر از ابن سينا نظر وي را           

 كـه   انـد   دانـسته  ادراك را يـك حقيقـت واحـد          ،و به عبارت ديگر    اند  فتهخيالي و عقلي پذير   
همان  كه   ، اعلي ي   و ذهن بايد براي وصول به مرتبه       استمراحل يادشده مراتب اين حقيقت      

  .  نخست عبور كرده باشدي  از دو مرتبهاست،ادراك عقلي 
  

  ي تجريد لوازم نظريه.  4
 و   بررسـي گرديـد    مـشاييان نظـر   هـاي جريـان ادراك از         ويژگي ،تاكنون در اين تحقيق   

.  ارتباط ادراك حسي و خيالي و عقلي توضيح داده شـد           ي   نحوه در باب سپس ديدگاه ايشان    
 ـي  كه آيا نظريهست ا مهم آني اما نكته  عنـوان مكانيـسم و روش درك كليـات و    ه  تجريد ب

ولي  ط ـ ي  شـده بـراي ادراك سـازگاري دارد؟ و آيـا رابطـه             بيـان هاي     با ويژگي  ،ادراك عقلي 
  هاي حسي و خيالي و عقلي با اين روش دچار تعارض نيست؟ شده براي ادراك ترسيم

 يـك   ي   اگر بپذيريم حس و خيال و عقل سـه مرحلـه           :در پاسخ به سؤال دوم بايد گفت      
توان پـذيرفت      مي ،)كه فخر معتقد بود    چنان آن( متمايز ادارك    حقيقت هستند و نه سه نوعِ     
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 بايـد  ،گذرد و نفس براي نائل شدن به اين نوع ادراك     ل مي مسير ادراك عقلي از حس و خيا      

 روش كـسب ايـن      .ابتدا ادراك حسي داشـته باشـد و سـپس ادراك خيـالي را كـسب كنـد                 
وش  ر  بنـابراين  .ن مكانيسم تجريـد باشـد     تواند هما   هاي بعدي مي    ها و وصول به مرتبه     ادراك

  .  استي مزبور گانه  سهي مراتب در تطابق و سازگاري با طولي دانستن رابطهتجريد 
 ي  ، رابطـه   مـشخص شـد    2كه در قـسمت       چنان  آن :اما در پاسخ به سؤال اول بايد گفت       

 ، اعم از حسي و خيالي و عقلي       ، در مراتب مختلف ادراك    مشاييانذهن و صورت ادراكي نزد      
 پـس در حقيقـت،  . نها منفعل صرف اسـت صرفاً محلي براي حلول صور يادشده است و لذا ت      

كـي  تواند فاعليت و نقشي فعال نسبت به صـور ادرا            نمي ،گانه  يك از مراحل سه    هيچذهن در   
كه بتواند در آن تأثير گذاشـته         نه اين  ،شود نفس فقط از صورت حسي متأثر مي      . داشته باشد 

كه اين كار را در خصوص صورت خيالي نيـز           چنان  هم ، تجريد نمايد  را از برخي عوارض    و آن 
  . تواند انجام دهد نمي

نمايـد، توجـه     ذهن با صور ادراكي تقويت ميي  رابطهي دربارهرا اي كه اين تحليل      نكته
ابن سينا در كتـب     .  ذهول و نسيان است    چنين  همبه جايگاه عقل فعال در شناخت كليات و         

: صـص  ،4؛  358 – 357: صـص  ،3( كنـد   متقدم خود در مقام اثبات عقل فعال استدلال مي        
 . هيولاني و بالملكه و بالمـستفاد و بالفعـل اسـت           ي  اي چهار مرتبه  كه عقل دار  ) 366 - 364

شود، ابتـدا   كه بتواند واجد صور معقول گردد و تبديل به عقل بالملكه             عقل هيولاني براي آن   
 ، عقـل هيـولاني    ي  ، در مرتبه   اين نوع صور است و به عبارت ديگر        در برابر  داري حالت بالقوه  

ايد منبعي خارج از ذهن كه بالفعل واجـد صـور معقـول             پس ب . ذهن فاقد صور يادشده است    
 عقـل بالملكـه     ي   عقل هيولاني به مرتبـه     ي   نمايد و او را از مرتبه       به ذهن اعطا   ها را  است آن 

. توانـد باشـد      نمـي   معطي شيء فاقد شيء    ، علّيت ي   براساس قاعده  ،به تعبير ديگر   . دهد ارتقا
توانـد     معقول است، خود به تنهـايي نمـي         كه فاقد صور   ، عقل هيولاني  ي  پس ذهن در مرتبه   

منبع ديگري كه بالفعل واجد صور مذكور است در نتيجه،  ؛اين صور را به خويشتن اعطا كند
  .  اين منبع همان عقل فعال استها را به نفس افاضه كند و بايد آن

كـت جـوهري    حرسخن گفـتن از      حكيمان سينوي     راه ديگر  ،البته در يك نگاه ابتدايي    
ايـن   ي  لازمهاما   .است عقل هيولاني به عقل بالملكه       ي  از مرتبه آن   يلي نفس و ارتقا   استكما
 كه قبلاً اتحاد نفـس بـا        هم در صورتي    البته آن  است، حركت جوهري نفس      پذيرفتن سخن

  .  مردود هستندمشاييانصور ادراكي پذيرفته شده باشد و اين لازم و ملزوم هر دو از نظر 
ذهن بـا دخـل و تـصرف در صـورت ادراكـي             بخواهند بگويند كه     مشاييانبنابراين اگر   

    ي   اولاً بايـد بپذيرنـد كـه رابطـه         ،شود  ها به ادراك عقلي نائل مي       آن حسي و خيالي و تجريد 
، بلكه بايـد قبـول       انفعالي جوهر با عرض خويش نيست      ي  نفس و صور ادراكي از سنخ رابطه      
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ض كيـف بـراي      ديگر علـم از سـنخ عـر        ،تصور  در اين  . به اين صور فعاليت دارد     كنند ذهن 

، بلكه   نخواهد داشت  ي ثابت  ماهيت ، نفس در جريان ادراك    چنين  هم .جوهر نفس نخواهد بود   
  ).حركت جوهر نفس(شود   ماهيت نفس دچار تحول ميبايد بپذيرند

بيـان  گيرد و      ديگري را براي اثبات عقل فعال در پيش مي         ي   شيوه ،اشاراتابن سينا در    
كـه   هـا و ايـن      در انـسان   4وجود حالت ذهول و نسيان     كه   )323 - 321: صص ،10( ددار  مي

هـا را فرامـوش      اً آن ساس يا ا   را كه در ذهنش بالفعل محقق نيست       تواند صور ادراكي    ذهن مي 
 خـارج از ذهـن       در  ست كه يك منبع ذخيره     ا گر آن   حاضر نمايد، بيان   ،كرده يادآوري نموده  

كـه عقـل و ذهـن     اسـت و زمـاني  شدني   ذهول و نسيانكيِدارد كه واجد آن صور ادرا تحقق  
ها اعطاء  كنند آن صور را در خويشتن حاضر نمايند، آن منبع صور يادشده را به آن تلاش مي

هـا اسـت، همـان        كه بالفعل و هميشه واجـد آن       ،آن منبع ذخيره براي صور مذكور     . كند  مي
  5.استعقل فعال 

ي صـور   توانـد باشـد، ذهـن حت ـ         شـيء نمـي     فاقد شيء معطي   ي   همان قاعده  بر اساس 
تواند   نميصورت بالفعل حاضر ندارد وه   قبلي خويش را كه فراموش كرده و يا ب         ي  شده ادراك

اي كه از ابتدا نداشته در خـود          كه صور عقلي    چه رسد به اين    مجدداً در خويش حاضر نمايد،    
 يمكانيـسم ي  به منزله د راي تجري   توانند نظريه      به هيچ وجهي نمي    مشاييانپس   .ايجاد كند 

 بـه   ، و خيـالي    صورت حـسي    با استفاده از تجريد    تواند  مي ذهن   ،كه براساس آن  مطرح كنند   
 ، از جمله خود شـيخ     ،البته دقت در عبارات برخي از اين حكيمان       . صورت عقلي منتقل شود   

يـك   ه، بلك  راه حصول صور عقلي در ذهن       تجريد را نه   ،ن برخي اوقات  دهد كه ايشا    نشان مي 
امـا  . اند  صورت مذكور از طرف عقل فعال به ذهن مطرح كردهي معد و يك شرط براي افاضه 

 ي  يك شرط و معد براي افاضـه      ي    به منزله  تواند حتي    آيا واقعاً تجريد مي    ست كه  ا سؤال اين 
رسد پاسخ اين سؤال منفـي   به نظر مي  مطرح شود؟مشاييان در دستگاه فكري صورت عقلي 

كه ذهن انسان بتواند صورت حسي و خيـالي           اصل اين  ، شد بيانچه قبلاً    ق آن  زيرا طب  ؛است
 ـ آيا  كه تجريد     نه اين  ،را تجريد كند محل بحث است      ه تنهـايي عامـل كـسب صـورت         خود ب

   . و معد براي كسب صورت عقلي يا شرطعقلي است
ه هيچ نوع    قادر ب  ،مشاييانكه اصولاً ذهن طبق مباني       له اين است  ، مسأ تر  به بيان دقيق  

 پـس قطعـاً   ، اعم از حسي و خيـالي و عقلـي نيـست   ،اي بر صور ذهني   فاعليت و تأثيرگذاري  
 ، نفس خـارج اسـت و در ايـن دسـتگاه فكـري             ي  ريد كردن صور حسي و خيالي از عهده       تج

و علت حصول اين نوع     شرط معد براي حصول صورت عقلي       توان    نميتجريد صور يادشده را     
 صـورت حـسي و خيـالي را شـرط            حتي اين سـخن كـه تجريـد        پس. صورت در نظر گرفت   

   تجريد نه ،در نتيجه.   باطل است عقل فعال به ذهن محسوب كنيم، صورت معقول ازي افاضه
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  .ها راه حصول كليات و صور معقول در ذهن است و نه شرط معد براي حصول آن

  

  مشاييان نفي قول به تجريد در .5
ه نه ب(ول كليات و صور عقلي در خويشتن نيست  گفته شود ذهن عامل حصچه چنان

گاه بايد توضيح داد كه اين صور چگونه در   آن،)صورت علت معده صورت علت تامه و نه ب
ول و نسيان و رسد شيخ با اثبات عقل فعال از طريق بحث ذه  به نظر مي.آيند ذهن پديد مي

ت را نيز بر دوش اين عامل  ادراك كلياي كند وظيفه شده، سعي مي يادآوري صور فراموش
ي يادشده  ي از اين روش پيروي نموده و وظيفهبيروني قرار دهد و پيروان حكمت مشاء همگ

ابن سينا و بسياري از تابعان وي صراحتاً وجود ( اند  يك عامل بيروني نهادهي را بر عهده
 عقل فعال راحتاًرا ص اين عامل بيروني البته برخي مانند شيخ. )اند عقل فعال را پذيرفته

: ص ،9؛ 44: ص ،8 ؛62 – 59: صص ،5؛ 562: ص ،13؛ 366 – 364 :صص ،10(اند  يدهنام
 صور ند معتقدولي برخي ديگر مانند بهمنيار فقط ،)815: ص ،26 و 259: ص ،19؛ 44

و آن را عقل ) 815: ص ،7( شود معقول از طريق يك منبع مفارق عقلاني به نفس افاضه مي
 برخي به ،پيروان ارسطواز ميان   رشد معتقدند ابنانند مبرخي ديگر هم. نامند  نميفعال

 به تبعيت از دانند و برخي يرون از نفس نمي عقل فعال را امري ب،تبعيت از ثامسطيوس
البته خود وي . دانند ن و مفارق و عقلاني ميرا منبعي مستقل از ذه  آن،اسكندر افروديسي
اما فحواي كلام بعدي وي حكايت از . كند نمياعلام موضع ه دو نظري صريحاً ميان اين

   6. داردبرگزيدن قول اسكندر افروديسي
مردود ه طوركلي  به عقل فعال را بباور كه ، فخر رازيي به استثنا،در مجموع

 حداقل يد نام عقل فعال را ذكر نكنند،شاهرچند   مشائي حكيماني  قاطبه7،شمارد مي
  .دانند  يك منبع مفارق و عقلاني مي،ي و عقلي را در ذهنعامل حصول ادراكات كل

يا  خدا(دار يك منبع بيروني   تماماً وام،اگر بپذيريم كه انسان حداقل در ادراكات عقلي
 نقشي جز محل بودن ،است و خود در حصول اين ادراكات...) عقل فعال يا عقل واهب الصور

ات و ادراكات عقلي در ذهن را م حصول كلي بايد مكانيسگاه آن ندارد،و منفعل صرف بودن 
 اگر هم . تجريد دانستي توان نظريه  را نمي در اين بارهمشاييان نام نهاد و تئوري »افاضه«

بهتر است كه بگوييم طرح اين ديدگاه يا ناشي  شويم، ن در آثار ايشان مواجه ميبا اين سخ
 ايشان همان ي واقعي  نظريهقت،در حقي. توجهي بوده و يا ناشي از تنگناهاي زبان از كم

خليتي در ادراك ترين تأثير و مد  صور حسي يا خيالي كمكه تجريد  بدون اين،است» افاضه«
  . محال است،مشاييان بر طبق مباني ، زيرا تجريد اين صور از سوي ذهنكليات داشته باشد؛
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  مشاييان افاضه از سوي ي  لوازم و نتايج پذيرش نظريه.6
  : دارددو پيامد مهم و اساسي ي افاضه از سوي حكيمان سينوي  هپذيرش نظري

  شناختي مثل  پذيرش جايگاه معرفت .1 .6
 طور مستقل    چون به  كه عقل فعال  اين است   ي افاضه     ي نظريه   آورد و لازمه    اولين دست 
صور ،  ندطور بالفعل براي او حاضر      هها ب    و اين صورت   استواجد صور معقول    از اذهان انساني،    

 و حضور ايشان براي عقـل دهـم          براي عقل فعال حضور دارند     ،د مادي معقول مستقل از افرا   
 بـه تعبيـر     .هاي هستي و واقعيـت اسـت       ها در ساحتي از ساحت     در واقع به معناي تحقق آن     

همـان  تحقق مـستقل و عينـي كليـات پذيرفتـه شـود و ايـن       بايد  ، افاضهي  در نظريه  ،ديگر
  .ي مثل افلاطوني است نظريه

ي   به نظريهباورتوان  چگونه مي در ذهن خواننده اين پرسش ايجاد شود كه   ممكن است   
ي مثـل     كه ايشان نظريه    مثل را به ابن سينا و غالب حكيمان مشائي منتسب نمود، در حالي            

طور كـه مرحـوم اسـتاد مطهـري          در پاسخ بايد گفت همان      نمايند؟  را به تبع ارسطو نفي مي     
 ـ           ما در  ،اند  تذكر داده   ـ      ه فيلسوفان مسلمان با دو بحث كليات و مثـل ب رو  هطـور جداگانـه روب

 - 240: صص ،23( بحث شود » فرد مجرد عقلاني  « از   ،»مثل «ي  هستيم و بايد به جاي واژه     
بحـث مثـل داراي دو   كـه    توضيح ايـن .نظر اين انديشمندان باشد تا گوياي مطلب مد   )241
ي كرد  رويچه حكيمان مشائي معمولاً با        آن شناختي است و  شناختي و وجود    رفت مع ي  جنبه

 مطهـري   از ايـن رو،    . مثـل اسـت    ي   بعد وجـود شـناختي نظريـه       ،اند  انتقادي به آن پرداخته   
چـه در    شود تا مشخص گردد آن    تعبير  » فرد مجرد عقلاني  « به   امربهتر است از    كه  گويد    مي

اي    عقلاني  مجردّ  فرد ذهني كليات   آياست كه    ا  آن ،مثل مورد نظر ايشان قرار گرفته     از  بحث  
  . شان دارند يا خير جزييمستقل از افراد 

منـدي    ات را از سنخ مشابهت و بهـره       جزيي مثل با    ي  از همين روست كه افلاطون رابطه     
 ولـي فيلـسوفان   ،)34 - 8 ب – 990آلفـا   و 20 – 19 الـف  – 991 آلفا ،6( كند معرفي مي 

 علـّي ميـان ايـشان و افـراد          ي   نوعي رابطه  ، رد كنند  كه مثل را بپذيرند يا     مسلمان اعم از آن   
ها بـه اربـاب انـواع         غالباً از آن   ، و لذا در ادبيات حكيمان مسلمان      8ندا  ها قائل   تحت آن  جزيي
  . گردد ميتعبير 

را فقط موجـود    آن، اگرچه به ظاهر در بحث از كلي طبيعي      ،اما غالب حكيمان مسلمان   
انـد، در   را مـردود دانـسته    فرد مجرد واقعي بـراي آن     وجود   اند و    دانسته جزييبه وجود افراد    

هـي و در     مثلاً شيخ در بحث علـم الا       اند؛  وعي به وجود مثل اعتراف كرده     هاي ديگر به ن    بحث
 ـ   به نوعي تحقق كليات را در وعاء علـم الا          ، صور مرتسمه  ي  نظريه حتي از  عنـوان سـا   ه  هـي ب

يلسوفاني كه قائل به جعل بسيط ماهيـت         ف ،در بحث جعل  چنين   هم .نمايد  واقعيت قبول مي  
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-85:،صـص 15(كننـد   هستند به نوعي تحقق كلي بحت و صرف را در عالم خارج قبول مـي              

115(.   
نماينـد   چه را صراحتاً رد مي    ست كه فيلسوفان مسلمان آن     ا پس پاسخ به سؤال فوق آن     

 ي حث نظريـه هي و يا همين بهاي ديگري مانند علم الا  ولي در بحث   ،وجود عيني مثل است   
 اين دوگانگي نيز بيشتر از آن حيث است         .ه به نوعي تأييد مثل است      سخناني دارند ك   ،افاضه

 وجـود شـناختي   ي  م توجه خويش را مصروف جنبـه       تما ، مثل ي  نظريهاز  كه ايشان در بحث     
  . اند شناختي اين مبحث كمتر تفطن داشته اند و به ابعاد معرفت مثل نموده

 مـشاييان  افاضـه از جانـب   ي  قبـول نظريـه  ي ص شد اولين لازمه  كه مشخ  اما پس از آن   
  .  مهم بعدي اين سخن چيستي  بايد مشخص شود لازمه  مثل است،ي پذيرش نظريه

  آليسم در حكيمان مشائي  ايده.2. 6
ي اين    سوق يافتن حكيمان مشائي به واسطه      افاضه   ي   بعدي نظريه  ي  ورد و لازمه  آ  دست

 ي مبتني بر لازمهالبته كه آليسم مالبرانش و باركلي است،  ز نوع ايدهآليسمي ا ديدگاه به ايده
از سـوي  » رؤيـت در خـدا   «ي  اصـلي و مـؤثر در طـرح نظريـه       ي   مسأله .باشد  نخست نيز مي  

 راه  در نقش دو جوهر كاملاً متمـايز،       ذهن و بدن     دكارت پس از معرفي   آن بود كه    مالبرانش  
مفهـومي واضـح و     برخـورداري ذهـن از       ودانستن خدا   اثبات ماده براي ذهن را در فريبكار ن       

ايـن اسـتدلال وي مبتنـي بـر آن بـود كـه ذهـن در                 . كنـد   بيان مي  و امتداد    متمايز از ماده  
، ذهن به   كه طبق ديدگاه خود دكارت      در حالي  ، متأثر از بدن و ماده باشد،       از امتداد   تصورش

اصولاً اهميتي ندارد كه ذهـن      «: گويد  ميمالبرانش  . توانست از بدن متأثر گردد      وجه نمي  هيچ
 ادراكـاتي   ، بلكه خدا متقارن با ماده و جوهر مادي        ،به آن آگاه شود   ،  )دنب(بر اثر تأثر از ماده      
چـه    آن دارد كه   بيان مي  ،كلي نيز به تبع وي    بار. »آورد  طور دائم پديد مي     هرا در جوهر ذهن ب    

هـاي ذهنـي اسـت و اصـرار بـر             ايـده واقعاً هست و بودنش اهميت دارد همان جوهر ذهن و           
 ، اگـر شـناخت ذهـن از مـاده    بـه عبـارت ديگـر   . تحقق ماده مستقل از ذهن جايگاهي ندارد 

 پـس بـدون مـاده و    ، خـدا اسـت  ي  منوط به افاضـه ل از تأثير ماده در آن است و فقط مستق
قعـاً  تواند اين افاضه رخ دهد و احتياجي نيست كه اصـرار داشـته باشـيم وا               تحقق آن نيز مي   
   .)155 - 148: صص ،11(اي نيز هست   مادهمستقل از ذهنْ

هـاي    اگر شناخت ذهن از مفهوم كلي درخت مبتني بر ادراك درخت           ،به تعبير ژيلسون  
 يا شناخت انسان از مفهوم دايره مبتنـي بـر فهـم او از دوايـر                 ،ها نباشد   آن ي   و تجربه  جزيي
 متعلـق حقيقـي     وي يك منبع مفارق باشد،    شده از س   ه مفهومي افاض  ، بلكه فقط   نباشد  جزيي

. اسـت شـده     افاضـه  ن مفـاهيم كلـيِ     بلكـه همـا    ، واقعي جزيي ي اشيا خودنه  شناخت انسان   
 مفهوم ي  ما به صرف افاضه، واقعي هم وجود نداشته باشدي بنابراين اگر هيچ درخت يا دايره
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 ، كاردينـال مـاتيو    عبيره ت  ب .كنيم   به ايشان شناخت پيدا مي     ،ها از سوي منبع مفارق     كلي آن 

 بلكـه تنهـا اشـراق       ، ضرورتي ندارد  ، محسوس براي تحقق معرفت حقيقي ذهن      يوجود اشيا 
  9.ها كافي است منبع مفارق الوهي براي شناخت آن

ي در  قـش  نيز اگر ادراك حسي و خيالي انسان هـيچ ن          مشاييان ي   افاضه ي  پس در نظريه  
كـه   چنان  آن( از سوي عقل فعال نداشته باشند         آن ي   افاضه ،ا به تعبير رساتر   يادراك عقلي و    

 پس ، عيني جزيي ي و نه اشيا   ندا  همان صور معقول   تنها   نيزو متعلق اين شناخت     ) ثابت شد 
چـه بـراي ذهـن انـسان          آن . عقـل از ايـشان ندارنـد       در شناخت  عيني تأثيري    جزيي ياشيا

. است و صور كلي معقول      ها  همان ايده  ،شناسد  ميها را    آنضرورتاً  شده است و ذهن      شناخته
نشده خواهد بـود كـه اثبـات آن بـراي       اثباتي  واقعيت عيني تنها يك فرضيه    به اين ترتيب،  

  .  نيز ندارديذهن تأثير
 حقيقت هر شيء به ذات و ماهيت        ،مشاييانمبناي اصالت ماهوي    طبق   ،به تعبير رساتر  

 فقـط و ادارك عقلي هم     ك عقلي ميسر است     ا در ادر  فقطست و ادارك اين حقيقت نيز        ا آن
 شـناخت   ،در نتيجـه  . افتـد   ي و بدون دخالت تجريد اتفاق مي      ي منبعي ماورا  ي  از طريق افاضه  

 چـه واقعـاً بـراي انـسان         پـس آن   .پـذيرد    عيني صـورت مـي     يحقيقي انسان مستقل از اشيا    
 چـه اسـاس    انـسان بـر   با توجه به اين نكتـه،        .اند  ها و صور عقلي      همان ايده  شود  ميشناخته  

 بنـابراين  ؟ به رسميت بشناسد   سوبژهه را مستقل از ذهن و       بژخواهد اشيا و عالم ا      بنايي مي م
 حركـت بـه   كـم  دسـت آليسم و يا      افاضه نوعي ايده   ي  ورد نهايي نظريه  آ  دسترسد    به نظر مي  

 ي   ناخواسـته  ي   به ناچار به اين دو لازمه      ، با پذيرش اين نظريه    مشاييان .سوي آن خواهد بود   
  .  تن دهندآن نيز بايد

البته اين نظريه و توالي آن همه در صورتي است كه بخواهيم بر منفعل بودن ذهـن در                  
 امـا اگـر مبنـاي    ؛يمعرض بودن علم براي نفس اصرار نماي ،جريان شناخت و به عبارت ديگر 

صدرالمتألهين را در تركيب اتحـادي عاقـل و معقـول و حركـت جـوهري نفـس در جريـان                     
 از اين جهـت،   رسد حداقل      به نظر مي   ،ي فعال براي ذهن قائل شويم     بپذيريم و نقش  شناخت  

هاي آخوند در بحث ادارك نيز به نـوعي          چه ديدگاه ، اگر نباشيمآليسم    مجبور به پذيرش ايده   
به اين مطلب در مقالات بعـدي خـواهيم         . آليسم افلاطوني است     پذيرش مثل و ايده    به منجر

  . پرداخت
 
 

  ها يادداشت
اند و اصطلاحاً اصالت ماهوي هستند،  تمام حكيمان مسلمان كه مشربي مشائي داشتهابن سينا و . 1

ي  ي خويش، حقيقت هر شيء را حداقل در حوزه تحت تأثير ميراث افلاطوني ـ ارسطويي فلسفه
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ترين اصل فلسفي ايشان است كه بر تمام  دانند و اين در واقع مهم ممكنات، به ماهيت آن مي

  . افكنده استها سايه تفكّرات آن
نمايند كه از آن جمله، به غير از ابن  ي اتحاد عاقل و معقول را رد مي غالب حكيمان مشائي نظريه. 2

 فخر رازي، علامه حلي، كاتبي قزويني، تفتازاني، قوشچي و جرجاني  توان از خواجه طوسي، سينا، مي
كه يك مشائي تمام عيار است، در  رغم اين ي جالب توجه آن است كه ابن رشد، به اما نكته. نام برد

ي ادراك حسي و خيالي، از صورت ادراكي جدا است،  نفس در مرحله«: گويد بحث ادراك كليات مي
ي اتحاد عاقل و  ؛ بنابراين به نظريه»باشد ي ادراك عقلي، همان صورت ادراكي مي اما در مرحله

  ).858 - 820:صص، 20(شود  معقول نزديك مي
ي اين  كند كه عرض از مراتب جوهر است و لذا در واقع، رابطه رخي آثارش اشاره ميملاصدرا در ب. 3

ولي قطعاً نزد حكيمان مشائي و ابن . اي اتحادي دانست توان رابطه ي صدرايي مي دو را در فلسفه
ي صورت و ماده نيز  اي انضمامي دارند و حتي بايد اذعان نمود كه رابطه سينا، عرض و جوهر رابطه

  .مشائين انضمامي استنزد 
داند، اما به آن توجهي ندارد و لذا بالفعل   را مييمقصود از ذهول، حالتي است كه انسان مطلب. 4

دانيم هر فلزي هادي جريان الكتريسيته است، ولي احتمالاً الآن به آن  مدرك آن نيست؛ مثلاً ما مي
دانستيم ولي الآن آن را كاملاً  بلاً مياما مقصود از نسيان آن است كه يك مطلبي را ق. توجه نداريم
توانيم آن را در ذهن  ايم و ديگر حتي زماني هم كه قصد توجه به آن را داريم نمي از خاطر برده

  .دانستيم كه قبلاً مي ايم در حالي ي ذوب آهن را فراموش كرده حاضر سازيم، مثلاً نقطه
ل را معطي بالفعل صور معقول اثبات ، عقل فعانجات و شفاكه چرا شيخ در  در توضيح اين. 5

كند، بايد گفت كه  ، آن را معطي صور ادراكي ذهول و نسيان شدني ثابت مياشاراتكند، اما در  مي
رسد اثبات عقل فعال از طريق نخست مشتمل بر دور  است زيرا اگر پرسيده شود چرا  به نظر مي

ها موجود  قول بالفعل در ذهن انسانعقل فعال وجود دارد، بنابر توضيح اول شيخ، چون صور مع
ها بوده و  ها را به ذهن انسان كه قبلاً فاقد آن است، حتماً يك منبعي كه واجد اين صور بوده آن

اگر كسي بپرسد چرا . دست آورده، داده است و اين منبع همان عقل فعال است هها را ب سپس آن
تدلال، بايد گفت چون عقل فعالي وجود ها داراي ادراك كلي و عقلي هستند، طبق اين اس انسان

پس عقل فعال بر . ها را به ذهن انسان اعطا كند تواند آن دارد كه اين صور را بالفعل دارا است و مي
شود و وجود صور معقول در ذهن انسان هم با  فرض تحقق صور معقول، در ذهن انسان ثابت مي

رسد  از همين رو به نظر مي.  دوري محال استگردد و اين يك استدلال تكيه بر عقل فعال اثبات مي
، سعي نموده كه عقل فعال را بدون تكيه بر صور معقول اشاراتشيخ در آثار متأخر خويش، مثل  
  . ثابت كند تا دور يادشده مرتفع شود

از نظر او «: گويد كند و مي ي سخنش، به حكيمي به نام ابن ابي الصائغ اشاره مي ابن رشد در ادامه. 6
يك گروه سعدا هستند كه از طريق اتصال با : اند  بسياري از حكيمان متقدم مسلمان، مردم دوگونهو

ي مردم هستند كه از طريق تجريد صورت  نمايند و گروه دوم توده عقل فعال، كليات را ادراك مي
  ).89 - 88: صص، 1(» شوند حسي و خيالي به ادراك كلي نائل مي
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   :اين ديدگاه مترتب بر دو مبناي ذيل است«: گويد ي عقل فعال، مي ظريهفخر رازي در مقام نقد ن. 7

  معطي علوم و ادركات عقلي بايد حتماً بالفعل واجد صور معقول باشد؛ )     الف
  . هر موجودي كه بالفعل واجد صور معقول باشد حتماً مجرّد محض است)     ب

ا رد كرده، توضيح دهد كه منبع مفيضِ كند هر دو مقدمه ر     سپس با توضيح مفصلي، سعي مي
در ). 160: ، ص18(صور معقول نه ضرورتاً بالفعل واجد اين صور است و نه ضرورتاً مجرد است 

حتي اگر لازم باشد چنين منبعي با چنين خصوصياتي هم پذيرفته شود، «كند كه  نهايت بيان مي
: صص، 27(» ه نام عقل فعال نيستتواند خداوند باشد و احتياج به فرض موجودي ب آن منبع مي

281 - 284.(  
ي مثل، در تبييني كه بر اساس آن  ترين منتقد نظريه  است كه ابن سينا به عنوان مهميادشايان . 8

، 21(اي علّي دارند  ات تحت خودشان رابطهجزيينمايد كه مثل با  كند، تصريح مي مثل را رد مي
ترين حكمايي كه به وجود مثل اعتراف  ن يكي از مهمشيخ اشراق نيز به عنوا). 367 - 366: صص

  ).244 - 240: ، صص12(نمايد  اتشان تصريح ميجزييها با  ي آن كرده است، به علّي بودن رابطه
هاي مالبرانش و يا فيلسوفان  البته در اين قسمت، چون بحث اصلي مقاله پرداختن به ديدگاه. 9

ولي در . طور خلاصه و موجز مطرح گرديد د، اين مباحث به قرون وسطي نظير بناونتورا و ديگران نبو
كاردينال ماتيو نيز (كند  ها را مطرح مي هاي بناونتورا آن خصوص سخنان ژيلسون كه ناظر به ديدگاه

  .)53 - 38: ، صص11( باشد  ميها و پيروان او از فرانسيسكان
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